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1275 پیغام عشق قسمت خانم مریم از کانادا   

 گنج حضور ارانیو  یبا درود خدمت جناب شهباز

 رضا یکو

 ۶52شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 ست؟ یرضا بانگ سگان چ ی کو نیکه در ا یدان 

 هر که مخنث بود آنش برهاند تا

 راه  نیکه بود عاشق ا یز سوار حاشا

 دلش را بطپاند   یبانگ سگ کو که

از مقاومت و    یرضا خبر  ی را با خودم تکرار کردم. در کو  ت یدو ب  نی. بارها ا لرزاندی رضا، دل من را م   یکو  یبایز  ل یتمث

  آورد ی م  ی مان یحس خبط و پش  کند،ی زند و ملامت م  ی و بانگ م  ترساندت ی ذهن م  ، یرضا هست  یدر کو   ی . وقتستیقضاوت ن

خودت کار    یقدر رو  نیا  ی دیکه د  دیو بهت بگو  ندازدیدر دلت آشوب ب  وباره. تا د ی فرار کن  یکو  نیاز ا  ی اگر مخنث باش که  

  ،یپس حزم و صبرت کجا رفت؟ اگر محکم مثل کوه باش  ، یحرف زد دهیدوباره نسنج  ،یباز اشتباهت را تکرار کرد  یکنیم

من را به طپش    دل ذهن    ی . سر و صدایترسی اش نم ناموس پرستانه  یدر پ  یپ  یدهایاز تهد  ،ی ترسینم شی از سر و صدا

در ذهنم    یرضا خارج شوم. اگر هم فکر  یاز کو  خواهمی مخنث باشم، نم   خواهمی منقبضم کند، من نم   تواندی نم   اندازد،ی نم

 .کنم دا یآن را پ یشه یر دی افتاد و دل من را لرزاند با

 3794 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کوهم ز حلِم و صبر و داد  م،یَن کَهْ

 تُندباد؟   دیدر رُبا  یرا ک  کوه
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 3795 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است   یرَوَد از جا، خَس  ی باد ازآنکه 

 است   یبادِ ناموافق، خود بس   زآنکه

 379۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خشم و بادِ شهوت، بادِ آز  بادِ

 او را که نبود اهلِ نماز  بُرد

 3797 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اوست   ادِیمن، بنُ یِّو هست کوهم

 شوََم چون کاه، بادم بادِ اوست  ور

  گران یذهن خودم و د  ی آرام باشم، درونم نلرزد، از سر و صدا  گران یسگ خودم و د  ی همواره در تلاشم تا در برابر عوعو  من

راحت به هر طرف همانند کاه حرکت   ی هستم که با باد زندگ یا. باشندهستمی ن رییدر حال تغ شه یذهن هم ن ینهراسم. من ا

 .کندیم

 14۸۰شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یولوم

 میدیرس  ک یکه نزد دیمخسپ دیزیخ

 میدیشن یخروس و سگِ آن کو   آوازِ

 است  اریدهِ   یِقرو  یِکه نشانها والل 

 میدیو قَرَنفلُ که چر نینرگس و نسر آن
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همراه کردن با ذهن و بگو    یاست که ما را به جا  یاحمقانة ذهن نقطة عطف   یتمام سر و صداها و رفتارها  دنیو د  دنیشن

که در   کندی است، به من گوشزد م  رییاش در حال تغکه همه  یاباشنده دنی. دکندی مگو کردن با او دعوت به حضور ناظر م 

بر    . پس من از خواب ذهندیآی به سراغم م   ی گریبعد فکر د  یا. چون لحظه رمینگ  یخواب افکارم فرو نروم و آنها را جد

اقرار کنم که من    دیو با  شنومی است، آواز خروس و سگ را هر لحظه م کی نزد اریبه   دنیهستم که رس دواریو ام زمیخیم

و    ترسدی که م   نمشیبی م است،    یاز اوضاع مال  یو ناراحت   دن یکه در حال نال  نمشیبی م  شنوم،ی م   ادیسگ را هم ز  یعوعو

آواز برقصم. من    نیبا ا  خواهمی که م  یطور  بلند است،  اریآواز خروس در من بس.  زندی م  دهینسنج  یحرف   ای  یناگهان کار

و    لرزاندی در محل کارم و خانه عشق دل من را م  ند،یبی ها را م  ییبای. چشم من حالا زکنمیرا حس م  اری  یبودن در کو

  شاتش یکه با او کار کردم و آزما  یفردآمده که    شیمن بارها پ  یحرف بزنم و عمل کنم، برا  یکه با آرامش و نرم  کندیکمکم م

  توانستم ی در کارم خشن بودم و نم   شهیکه قبلاً من هم  یرا انجام دادم به من گفته دست تو چقدر نرم و سبک است در حال 

 .کنمی نم   دیو از عمل آنها تقل رمیگی نم  ی همکارانم را جد یرفتار کنم. رفتارها یبه نرم

 24۶5 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اه یدمَ س ک یماهم کند،  یالحظه 

 کارِ اِله؟  ن،یا  رِیچه باشد غ خود 

 24۶۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فَکانحُکمِ کُن   یِچوگانها  شِیپ

 اندر مکان و لامکان  میدویم

و اگر بتوانم فضا را با    شومی م  اهیس  روم،یگرفته و به خواب ذهن م  یو ذهن را جد   شومی و ناراحت م  کیکه تار  یلحظات 

رضا    ی در کو  اری   یتو در هر حالت در کو  م یخروس درونم گوش بدهم که مر  یسگم باز کنم و به آوازها  یوجود عوعو

 .دهدی را به من نشان م یشدگ   تیکدام هم هو ی که زندگ نمیتا بتوانم، بفهمم و بب کنمی چشم نرگسم را باز م  ،یهست
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 ۶52شمس، غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 ست؟ یرضا بانگ سگان چ ی کو نیکه در ا یدان 

 هر که مخنث بود آنش برهاند تا

 عشق و احترام با

از کانادا  میمر



 

 

 

1275قسمت پیغام عشق  شهر  نیاز مشگ یمهدآقای    

 . و همراهان محترم گنج حضور نینازن یشهباز  ی عرضِ سلام خدمت آقا

 «امی اصل  شِ یخو ی برا یانامه»

 ن یابه   یرفته که به چه منظور  ادتیکنم. انگار    ی ادآوری  ت یرا برا  ییهایزیچ  کینامه    نیجان. خواستم با ا  یمهد  سلام 

  ی ا و نتوانسته  یاکرده   ریسوزان ذهنت گ  یدر گرما  ی چهل سالت شده و تو همچون قوم موس  گهی. الان دیاآمده  ایدن

ات را به  اعمالِ چهل ساله خودت است؛ که   یکه همان منِ ذهن   ت؛ در انبارِ توس  ی موش   کی . به هوش باش  ییایب  رونیب

 .دهدی باد م 

و    یمدت که از من جدا شد  نی: در ادیخواهد پرس. خداوند از تو  یشو ی م  کی نزد  ینکن که به برگشتنت دار  فراموش

  ی را که به تو دادم؛ در چه راه  یو معنو  ی امکاناتِ ماد  ه، یعمر گرانما  نیا  ؟یامن آورده   یبرا  یاچه توشه   ؛ یرفت  ا یبه دن

 ؟ یصرف کرد

  ک ی ی نکن بشود. اگر از آن خوب استفاده ی کس ک ی ب ینص  یرا بدان که هزاران قرن لازم است که همچون فرصت نیا  و

 .افتی ینخواه  ییجا  چ یاش را در هداد که لنگه ی را از دست خواه ییگرانبها یبرگ برنده 

خواهند کرد.   تیقبرت همراه  ی موقع مرگت فقط تا پا  ؛یریگی م   تیاز آنها هوکه   ل یهمه زن و فرزند و دوست و فام  نیا

و    اریبه بعد تنها کس و    نجای. از امیهمراهت باش  م یتوانی م   نجایتا ا  تاًیبه تو خواهند گفت: که ما نها  ی زبان  یو با زبان ب 

 .عذابت خواهد بود یهیسعادتت وگرنه که ما  هعملت هست. اگر خوب باشد خوشا ب  اورتی

  ی زنده ماندند و به خوشگذران   گران یو د  یمُرد  نکه یاند: از افرموده   امبریجان موقع مرگ، همانگونه که حضرت پ  یمهد

  ام ه یخورد؛ که چرا من لحظات گرانما  یآه و درد و افسوس خواه   ن،یخورد بلکه از ا  یخواهند پرداخت؛ افسوس نخواه

  م یام؟ چرا من خودم را فقط نقشهاکرده  گذشتندی از ذهنم م که   یارزش   ی ب   یام؟ خودم را مشغول فکرهارا به هدر داده

 یرا جد  میام؟ چرا من خودم و فکرهاعمل نکرده  د«یریبم  نکهیقبل از ا  دیریارزشمند »بم  ثی به حد  چرا من  ام؟دهید

 گرفتم؟
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و با کار کردنِ    ؛ یخوب عمل کن  نینازن  یشهباز  ی بزرگان، مخصوصاً جناب مولانا و آقا  یهی که به توص  دوارمیام  پس 

اندازه  را به   یی ایدن  نیا  یرا داشته باشد. لقمه   ی خداوند و زندگ  تی که قابل  ی اوریپُر نور بدست ب  ی خود دل  ی متعهدانه رو

خواهند شد؛ و تو را تحت کنترل خود در   رتی. چون غالب و امینخواه  ایدن نیاز ا ازیضرورت و ن یاندازه . جز به یبخور

از    قیطر  نیاز ا  ی زندگ   رکیتا همچون مرغان ز  ؛ ینده  نیریرا چرب و ش  اتی و منِ ذهن  یکیزیتنِ ف  نیخواهند آورد. ا

 .یبره  اتیبندِ ماد

  ی را بدان که هزاران بار از درد دور  نیو عدم قضاوت و مقاومت و صبر سخت است و تلخ، اما ا   زیاست که پره درست

 .بهتر است ی زندگ

 ی نعره   کیراه خواهد ترساند؛ اما تو با    ی های و تو را از سخت   ستادیات خواهد ا ذهنت در مقابل عزم و اراده   ویچند که د  هر

 . شاءاللان  شاءالل اصلت بران. ان   یموانع راه را کنار بزن و به سو یهمه  ر،یبلند لاض

 3517 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یبدهْم تو را من جمله خ م،یَکاف

 ریغ  یِاری واسطةی ب  سبب،ی ب

 351۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهم  یرینان تو را س ی ب میَکاف

 دهم یریسپاه و لشکرت م ی ب

 3519 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهم  ن ینرگس و نسر بهارتی ب

 دهم  نیکتاب و اوستا تلق ی ب
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 352۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 داروَت درمان کنم ی ب میَکاف

 کنم دان یرا و چاه را م گور

 عشق و احترام با

 شهر  نیاز مشگ یمهد
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 حضور گنج  9۶3دیوان شمس مولوی از برنامه  15۸7شرح غزل 

 157۸ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 من جز احدِ صمد نخواهم 

 ممن جز مَلکِِ ابد نخواه

خواهم، با تکرار این غزل موتور من ذهنی ما هم که بر  فرماید: من جز احد صمد هیچ نمی سراید و می مولانا عاشقانه می 

افتد، هر انسانی اصل خودش را که احَدِ صمد است  کند، ضعیف شده و از کار می اساس خواستن و سیر نشدن کار می

خواهم، از دنیا و حوادث گذرای آن، زندگی  یکتاییست، چیزی نمی   جوید و من هم جز احد صمد که بی نیازی در فضایمی

خواهم که این لحظة ابدیست،  خواهم، من مَلکِ ابد را می ها، زندگی نمی خواهم، از گذشته و آینده از دردها و نگرانی نمی 

هایی که ذهنم مهم  خواهم همین لحظه ریشه در مرکز عدم داشته باشم و زندگی را دست اولّ زندگی کنم و به چیزمی

 .خواهمدهد بگویم شما را نمی نشان می 

 157۸ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 نُقل  دمیجز رحمتِ او نبا

 باده که او دهد نخواهم  جز

بارد و ما را از دردها  هیچ نقل و شیرینی در دنیا بهتر از رحمت او نیست، رحمت او مثل بارانی بر چمن فضای گشوده می 

رساند پول، مقام، تایید و توجه مردم، زیبایی، شهرت و هر گونه شهوتی که به مرکز کرده و به شادی و امنیت می فارغ  

آوریم، زندگی دانه  کشد، وقتی احد صمد را به مرکزمان می دزدد و ما را به درد و نابودی می آید، هوشیاری را می ما می 
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خواهم با گدایی از باده بی برکت همانیدگیها که  نها بیرون بکشد، من نمی کند تا شیرۀ حیات را از آ همانیدگیها را له می 

 م. امروز هستند و فردا نیستند، از رحمت بیکران او محروم شو

 157۸ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 حضورش ی ب  شی ع شه یاند

 که بدو رسد، نخواهم ترسم

ذهن زندگیم را تلف کنم. اندیشیدن بر حسب همانیدگیها  توانم بدون حضور او اندیشه کنم و با سبب سازی  چطور می 

کند، همانطور که تا کنون عیش و خوشی من ذهنی پر از مسئله  رساند و زندگی درون و بیرون مرا خراب می مرا به او نمی 

تم قطع  روید با فکرهای بی حضور، از خداییریشه که در شوره زار می ترسم مثل علفی بی و درد و دشمن بوده است، می

خواهم تسلیم باشم و نقل و بادۀ او را از مرکز عدم بگیرم و امورات زندگیم را در حضور او با فضاگشایی پیش  شوم، می 

 .ببرم

 157۸ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 عشرت من  ی ز برا اوی ب

 سبو کشد نخواهم  دیخورش

اگر خورشید که منبع نور و آگاهیست، بخواهد جانم را  خواهم حتی دوام من ذهنی را که بدون اوست نمی من خوشی بی 

کند، بدون او هیچ  از عشرت زندگی پر کند، اگر مرکزم منقبض و همانیده باشد آن عشرت را به درد و مسئله تبدیل می 

ورشید ما  تواند حتی از نور خورشید بهره بگیرد و رشد کند در ابتدا باید مرکزمان را عدم کنیم تا سبوی خای نمی باشنده 

 .را به سوی او بکشد
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 157۸ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 ام چو انگور باده  هیمن ما

 ضربت و جز لگد نخواهم جز

ما مثل خوشه های انگوریم که باده و شیرۀ زندگی را در دانة همانیدگیها اسیر کردیم، اگر کینه، توقع، خشم، حرص،  

کند، رنجها و بی  بشناسیم و آنها را دور بیندازیم زندگی در ما شروع به زیاد شدن می حسادت، دروغ و رنجشهایمان را 

کوبد تا شرابی به دست آوریم که از جنس احد  های زندگیست که لگد بر روی انگور همانیدگیها می مرادیهای ما ضربه 

 .صمد است

 157۸ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 هاش جانماز لِذَّت زخم 

 اگر رهد نخواهمساعت  کی

خواهم از ضربتهای زندگی که برای آزاد کردن شیرۀ جانم از انگور همانیدگیست، فرار کنم، زخمها  من یک لحظه هم نمی 

های مصنوعی من ذهنی  رساند لذتی دارد که ذهن قادر به درک آن نیست، من لذت و رنجهایی که مرا به اَحد صمد می 

 .خواهمرا نمی 

 157۸زل شمارۀ ولوی، دیوان شمس، غم

 خالص   میوقت است که جان شو

 زحمت کالبد نخواهم نیکا
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دیگر وقتش رسیده که با موج آگاهی از دریای خرد مولانا، جانم را خالص کنم و هوشیاریم را توسط ضربت و لگد زندگی  

بینی و دشمن تراشی بیزارم،  از انگور همانیدگیها پس بگیرم، دیگر از کالبد ذهن و زحمتهای آن با مسئله سازی، مانع  

جسمی  هر  آموختم  مولانا  می از  آن  نیازمند  بیاید  مرکزم  به  به  که  نیازی  بی  خاصیت صمد  نیستم  دیگر صمد  و  شوم 

 .خواهمخواهم و گدایی تعلقات دنیایی را نمی دهد، من فقط احد صمد را می چیزهاییست که ذهن نشان می 

 157۸ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 روپوش  یبرا د یگو احمد 

 احمد جز احد نخواهم  از

گنجد یک حرف و یک روپوش است، کلمات، حرفها و دیگر مشخصات  احمد و یا هر نام و لقب دیگری که در زبان می 

شود و به  آن فضاییست که باز می دهد که همه بازی روپوشهاست و اصل و ریشه و مسمی  ظاهری را ذهن نشان می 

پوشانند و باعث جدایی و جنگ  شود، این نامها، باورها، فکرها روپوشی هستند که روی هوشیاری را می می زندگی، زنده 

خواهم بلکه بی نهایت شدن انسانها را با مرکز  دهد نمی شوند، من دیگر کلمه و باوری را که ذهن نشان می و ویرانی می 

یگر را عوض کنیم و نیازمند دیده شدن و شنیده شدن هستیم  خواهیم یکدبا کلمات و باورهایمان می  خواهم. ما عدم می 

 .پس صمد نیستیم

 157۸ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 ز یمجموع همه است شمس تبر

 است که من عدد نخواهم  حق



 

 

 

1275قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

گنجد و حق است که در  جنس خداوند مجموع همه چیز است و خاصیتی که خدا دارد ما هم داریم، همه چیز در ما می 

جدایی نیفتیم و عدد نخواهیم ولی من ذهنی، زندگی را در همانیدگیها به تله انداخته است و با نفر، جسم، پول، مقام،  

 .خواهد خودش را حفظ کندشهرت و هزار عدد کار دارد و می 

شناسد پس  ی تابد و جدایی نم وقفه می گوید من به چند عدد و نفر نور بدهم، خورشید بی پراکند و نمی خورشید نور می 

 .دار شویمما هم باید اینگونه عشق بورزیم و مثل خورشید، خود را در همه چیز ببینیم و عمیق و ریشه 

             با سپاس فراوان

 دیبا از کرج 



 

 

 

1275قسمت پیغام عشق   خانم الناز از آلمان  

 حضور  گنج  9۶3از برنامه شمارۀ 

 157۸ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 من جز احدِ صمد نخواهم 

 من جز مَلکِِ ابد نخواهم

 .خواهمنیاز هستی چیز دیگری نمی نهایت و ابدی و بی من دیگر جز بیدار شدن به ذات یکتای بی 

 .خواهمی نمی من دیگر جز تبدیل شدن به مجرایی برای تجلی صفات ایزدی، چیز دیگر

 .خواهمدهد، چیز دیگری نمی نیاز شدن از هرچه که ذهن مهم و جدی و نیازمندی نشان می من جز بی 

 .خواهممن جز آگاه شدن از ابدی بودن این لحظه و آمدن و ساکن شدن در این لحظه، چیز دیگری نمی 

چیزی نتواند مرا از  که هیچ طوری بودن به   نهایت فضا نهایت عمق داشتن، بی دار شدن، بی نهایت ریشه من دیگر جز بی 

 .خواهماین لحظه جدا کند و نتواند در وجود من آشوب برپا کند، چیز دیگری نمی 

 157۸ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 نُقل  دمیجز رحمتِ او نبا

 باده که او دهد نخواهم  جز

 .خواهمجز صنُع او چیز دیگری را نمی من به 

 .خواهمبودن به سرچشمة زندگیِ این لحظه را نمی جز وصل من به 

 .خواهمچیزی نمی من جز گرفتن شادی و آرامش و امنیت و قدرت و هدایت و عقل از مرکز عدم از جای دیگری هیچ 



 

 

 

1275قسمت پیغام عشق   خانم الناز از آلمان  

 .خواهمآید را نمی دهد که از چیزها می هایی که ذهنم نشان می من آن خوشی 

 157۸ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 حضورش ی ب  شی ع شه یاند

 که بدو رسد، نخواهم ترسم

 .سازی و با پریدن از فکرهای همانیده به همدیگر طرح رسیدن به خوشبختی بکشمخواهم با سببمن دیگر نمی 

با آن را حتی تصور هم بکنم. زیرا تجربه کرده خواهم رسیدن به یک همانیدگی و شهوت من دیگر نمی  ام حتی  رانی 

 .آوردها آثار مخربی به بار می ای رفتن به توهم سبب ذره

 157۸ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 عشرت من  ی ز برا اوی ب

 سبو کشد نخواهم  دیخورش

دهنده نخواهم گرفت. ولو  کننده، و هستی و هویت چیزی در بیرون شراب خوشحال اگر او در مرکزم نباشد من از هیچ 

 .خواهمجانبخش و شیرین جلوه بدهد آن را نمی که ذهن چیزی را خیلی مهم و ضروری و  این

 157۸ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 ام چو انگور باده  هیمن ما

 ضربت و جز لگد نخواهم جز



 

 

 

1275قسمت پیغام عشق   خانم الناز از آلمان  

زنده  زندگی  کردهمن  تزریق  را  دانه ام  در  همانیدگی ام  آنهای  گدای  و  شده ها  به   .امها  دیگر  پذیرش  الآن  جز 

خواهم با رضایت با  من می  .خواهمآیند چیز دیگری نمی ام می های همانیدگی متلاشی کردن دانه هایی که برای مرادیبی 

 .ها پس بگیرمام را دوباره از همانیدگی ی زندگی قضای زندگی همراهی کنم تا شراب مست و هشیار کننده

 157۸ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 هاش جانماز لِذَّت زخم 

 همساعت اگر رهد نخوا کی

من دیگر برای جبران جای    .های فکری فرار نخواهم کردمرادی به جهت های بی من دیگر حتی یک لحظه از زیر زخم

 .های بیرونی پناه نخواهم بردهای ثانی یا برای انکار صورت مسأله دردمند بودن به هپروت وضعیت پوسیدگی کشت 

اند، دنبال شناسایی این هستم  هایی هستم که مرا از یکتا بودن درآورده دانه ها به دنبال شناسایی  مرادیبلکه دیگر در بی 

که چه نیازی به من تلقین شده که مرا به دنبال ارضای آن از مستقر بودن در این لحظه به زمان مجازی یا هپروت  

 برد؟ ها می خیالبافی 

 157۸ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 خالص   میوقت است که جان شو

 زحمت کالبد نخواهم نیکا

ها را واهمانیده کرده و پس بگیرم،  افتاده در آن  تله ام را نخواهم، هشیاری به ذهنی دیگر من زحمت و درد من  است وقت

 .درنتیجه جان خالص بشوم 



 

 

 

1275قسمت پیغام عشق   خانم الناز از آلمان  

بار سنگین قصّه  ناکامی ی غصّه کشیدن  ثمر رساندن  به  و زحمت  استهای گذشته  بسََ  آینده، دیگر  در  آن    .ها  وقت 

نهایت و ابدی شناسایی  نیاز و بی رسیده که من حقیقت خودم را هوش کل و جان حیات آفریننده و پروردگار یکتا و بی 

 .ذهنی بودن دیگر بس استکنم. تحمل این کالبد تن و روان به عنوان من

 157۸ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 روپوش  یبرا د یاحمد گو

 احمد جز احد نخواهم  از

گیرم که اصل  گیرم، من مُسَمایَش را می هر اسم یا لقب یک روپوش است، من کلمه را که از جنس ذهن است نمی 

 .است

 .نیاز است نهایت و ابدیّتِ خداوندِ یکتایِ بی رسیده، یک اسم است؛ مُسمایش بی حضور احمد یا شخص به  

ام. من از به حضور رسیدن، حاضر بودن در این  حضوررسیده بودن درگذشته به بنابراین من دیگر از سودای شخص  

دهد و دیدن این یک زندگی در همه را  نیاز بودن از هرچه ذهن نشان می گشوده و بی   نهایت فضایی ابدی با بی لحظه 

 .خواهممی

 .پوش بدن و شخصیت و اسم و صفت و موصوف دیگر بس استمشغول بودن به هوش 

 157۸دیوان شمس، غزل شمارۀ   ولوی،م

 ز یمجموع همه است شمس تبر

 است که من عدد نخواهم  حق



 

 

 

1275قسمت پیغام عشق   خانم الناز از آلمان  

های کدام از هم جدا نیست. و این نور حتی اگر اتاق هرچه در این عالم هست، همه اجزای یک زندگی یکتا است و هیچ 

ته و گروهی نیست و اصل نور یکی  بندی به هیچ دسجدا از هم را روشن کرده باز هم قابل تفکیک از هم و یا قابل تقسیم 

 .است و این دیوارها ذهنی و قراردادی و توهمی است 

چیز خواهم که از توهم کم و زیاد و خوب و بد و بالا و پایین دیدن زندگی بیرون شده و همه بین را میمن این دید حقیقت 

ن است که دیگر این توهم جدایی و نیازمندی  صلاح فردی و جمعی ما ای  .بیندکس و هر وضعیتی را زندگی یکتا می و همه 

 .و زمان مجازی را ادامه ندهیم

 الناز از آلمان 

 



 

 

 

1275قسمت پیغام عشق   

از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق خود،  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  
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 ایمیل آقای شهبازی 
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